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چمران، نایب رئیس شــورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب گفت : با 
دقت و جدیت برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ آماده می شویم. کار را بر اساس 
تجربیات جمنا و شــورای ائتلافی که برای انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم 
شکل گرفته بود، دنبال می کنیم. تعویض نام هم نداریم. محمدتقی رهبر«، عضو 
جامعــه روحانیت مبارز هم گفت : مــا درباره آینده افراد، علم غیب نداریم اما 
ســابقه کار مدیریتی کاندیداها در یک پسُت و جایگاهی می تواند تا حدودی 
کمک کننده باشد چراکه به هر حال این سوابق محفوظ بوده و روبروی چشم 

مردم قرار دارد. در عین حال پرونده های این افراد، موجود است.

نماینده هیات حل اختلاف شورای اسلامی استان تهران گفت:متاسفانه 
در روزهای گذشــته لیســتی تحت عنوان "تعداد شــهرداران، کارمندان 
شــهرداری و اعضای شورای شهر دستگیر شده در شهرهای استان تهران" 
منتشــر شــد که پایه منطقی ندارد و تعداد افراد مطرح در این لیست با آمار 
اعلام شــده متفاوت است.برخی از این افراد در دادگاه تبرئه شدند و علت 
بازداشــت برخی دیگر هم به دلایل مختلفی همچون مساله بدهی یا مهریه 
بود که ارتباطی با جایگاه شغلی آن ها ندارد. البته بخشی از این دستگیری ها 
هم مربوط به تخلفات اعضا در ادوار گذشته است و در حال حاضر دستگاه 

قضایی به آن رسیدگی می کند.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:ســخنگوی محترم شــورای 
نگهبان در گفت وگو با ایلنا اعلام می دارد که »با اســتناد به نظرســنجی های 
صورت گرفته از ســوی دستگاه های دولتی، میزان تاثیر شورای نگهبان در 
کاهش مشــارکت مردم به دلیل ردصلاحیت هایی که در انتخابات صورت 
می گیرد، زیر یک درصد است.« همچنین اضافه کردند که »محدودیت های 
قانونی در هیچ نظام سیاســی، نافی آزاد بودن و آزادی عمل مردم نیســت و 
در صــورت نبودن این محدودیت ها ممکن اســت مردم به یک قاتل رای 
دهند.« نگرش شــورای مزبور به انتخابات و حق مردم و شــناخت آنان از 
مردم جامعه و قدرت انتخاب آنان در همین گفت وگو روشــن شده است. 
این ســطح شناخت آن شورا از انتخابات و مردم است. عجیب اینکه تجربه 
تمام تایید و ردصلاحیت ها جلوی چشــمان آنان اســت و باز هم برای آن 
دلیل تراشی می کنند. بهتر است نگاهی به سی سال گذشته بیندازند، تا بدانند 

چه کاشتند و چه درو کردند.

روزنامه شرق نوشت: اصولگرایان که در انتخابات مجلس توانستند با 
رأی حداقلی و در غیاب اصلاح طلبان اکثریت مجلس را در اختیار بگیرند، 
تصور می کردند که می توانند در انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ هم با 
همین شــیوه فاتح انتخابات باشند. اما گویا ماجرا برای آنها به این راحتی ها 
هم نیســت و آرام آرام خودشان نیز دریافته اند اگر زمینه گفتمانی و سیاسی 
ایجاد شود، هنوز اصلاح طلبان می توانند سرمایه اجتماعی خود را به میدان 
آورند. به دلیل چنین هراســی ایشان در این مدت همه جانبه کوشیده اند که 
علاوه بر تخریب شخصیت های اصلاح طلب با اتهام زنی های پیاپی گفتمان 
اصلاحات که رواداری داخلی و بین المللی است را مخدوش کنند. با طرح 
موضوعاتی موهوم مانند وابستگی اصلاح طلبان به سرویس های اطلاعاتی-
امنیتی غربی یا پول گرفتن اصلاح طلبان از آمریکایی ها یا حمایت مســتقیم 
آمریــکا از اصلاح طلبان در انتخابــات ۱۴۰۰؛ اتهام هایی که هر کدام نیاز به 
اســناد متقــن دارد و در صورت نبود مدارک کافــی می تواند عنوان اتهامی 

داشته باشد.

علی عســکری با اشاره خاطرات خود از شب شهادت سردار سلیمانی 
اظهار کرد: قبل از ســحر با من تماس گرفته شد و گفتند که حاج آقا مجتبی 
اســت؛ تعجب کردم و وقتی گوشــی را گرفتم، ایشــان خیلی آرام و ساده 
گفت که حاج قاســم در فرودگاه بغداد شــهید شد. ما به سرعت به سازمان 
صداوســیما آمدیم و قبل از اذان صبح همه معاونان ســازمان را صدا زدم و 
اینجا جلســه ای تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم که زینب وار شهادت او را 
برگزار کنیم و زینب وار مرثیه سردار سلیمانی را از آن لحظه تا الان برگزار 
کردیم. وی با تاکید بر اینکه شــهید سلیمانی یک کادر همه جانبه نظام، یک 
شخصیت چند ســاحتی و انسانی چند بعدی بود، گفت: شخصیت سردار 
سلیمانی دارای پنج ساحت مهم بود؛ این شخصیت بزرگ یک مومن انقلابی 
و ولایی بود. شهید سلیمانی دارای ایمان خالص و از یک عرفان الهی بهره 
مند بود؛ کسی که می خواهد با نظام سلطه مبارزه کند باید مثل امام و رهبری 
دارای عرفان الهی باشد. او دارای سجایای اخلاقی کامله ای بود و به ولایت 

فقیه و تبعیت کامل از رهبری به عنوان ولی فقیه زمانه معتقد بود.

ســردار نقدی گفت : آن ها داعش را به وجــود آوردند تا مردم دنیا را 
نســبت به اســلام متنفر کنند، چون پیش از تشــکیل داعش، مردم اروپا به 
ســرعت به سمت اسلام حرکت می کردند. ســردار نقدی با تاکید بر اینکه 
آمریکا برای نجات صهیونیســت و اهداف استکباری خود داعش را ایجاد 
کرد، یادآور شــد: آن ها در سی سال گذشــته ۷ هزار میلیارد دلار در منطقه 
هزینه کردند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران در این مدت ۱۷ میلیارد 
دلار برای همه فعالیت هایش از جمله دیپلماسی، کار فرهنگی و دفاعی در 
منطقه هزینه کرده اســت. وی در پایان با تاکید بر اینکه حتما انتقام ســردار 
ســلیمانی گرفته خواهد شــد، گفت: حداقل آن این است که آمریکا باید از 

منطقه برود و می رود و امروز مجاهدان منطقه خود را آماده کرده اند.

یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا گفت: واقعیت این است که آقای مصباح 
فعالیت مستقیم سیاسی نداشتند و در هیچ یک از ادوار انتخاباتی این چنین 
نبود که ایشــان لیســتی بدهند یا نامزدی را اعلام کند، بلکه این فعالیت ها، 
مربوط به پایداری ها بود که خودشــان را منســوب به آقای مصباح معرفی 
کرده و با جلب حمایت و مجوز ایشــان، ســعی داشتند با استفاده از اعتبار 
ایشــان در فضای سیاسی کشور، حضور جدی تری داشته باشند؛ بنابراین، 
هرگاه فعالیت پایداری پررنگ تر شــد، نام آقای مصباح بیشــتر مطرح شد 
و هرگاه فعالیت پایداری ها کمرنگ تر شــد، نام ایشــان کمتر شــنیده شد. 
صادق کوشکی در گفت وگو با »انتخاب« ضمن اشاره به درگذشت آیت الله 
محمدتقی مصباح یزدی و نقش ایشــان در جریــان اصولگرایی، گفت: تا 
آنجایی که من می دانم و اطلاعات دارم، من جایی نشــنیدم که آقای مصباح 
یزدی در جریان اصولگرایی نقش محوری داشــته باشند یا مثلا در چیدمان 
لیست های انتخاباتی یا معرفی نامزدهای انتخاباتی داشته باشد. البته در این 
میان مجموعه ای از علاقه مندان آقای مصباح یزدی بودند که غالبا یا اعضای 
جبهه پایداری بودند و یا جمع فارغ التحصیلان موسســه امام خمینی)ره( 
بودند. این مجموعه ها، فعالیت زیادی در عرصه سیاسی داشتند و این امکان 
وجــود دارد که آنان در کلیات یا نظرها و تصمیمات نهایی از آقای مصباح 

مشورت بگیرند یا ایشان به آنان توصیه هایی را بازگو کند.

اخبار ویژه ...

اتهام زدن کاری ندارد، ساده ترین
 کار است

سرویس سیاسی- حسین مرعشی، سخنگوی 
حــزب کارگزاران ســازندگی  پیرامون بررســی 
آنچه باعث پیدایی مجلســی یک دســت متشکل 
از اصولگرایان شــد گفتگویی انجام داده است که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.
مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح 
موادی از قانون انتخابــات، انتقادهای 
زیادی به  همراه داشــت تــا جایی که 
برخی تصویب این مصوبــه را به مثابه 
دانستند.  جمهوریت  مخدوش شــدن 
نظر شما درباره این موضوع چیست؟ و 
مجلس با تصویب این مصوبه چه هدفی 

را دنبال می کند؟
من این تعبیر را که با مصوبه اخیر، جمهوریت 
نظام بــه مخاطره افتاد، چندان درســت نمی دانم، 
زیــرا اصلاح قانون انتخابات صرفا اصلاح طلبان را 
هدف قرار نداده و حتی بخشــی از اصولگرایان را 
هم محدود می کند. ریشــه جمهوریت نظام بسیار 
قوی تر از آن اســت که با یــک مصوبه از بین برود. 
جمهوریت همزاد با یــک انقلاب مردمی و اصیل 
است که نابود نخواهد شد و تردیدی در این نیست 
اما به هرحال اینکه ممکن اســت قدری تحت تأثیر 
قرار بگیرد، ناشــی از آفت یک دست بودن مجلس 
اســت. وقتی به دلیل ســخت گیری های نهادهای 
نظارتــی و البته به  دلیل خســتگی مردم و اشــتباه 
راهبردی سیاست مداران انتخابات مجلس حداقلی 
شــد و یک عده خاص تمام مجلــس را در اختیار 
گرفتند، می شــد انتظار داشت که چنین مصوباتی از 

چنین مجلسی بیرون آید. 
مجلــس یازدهم برآمــده از مشــارکت ۴2 
درصدی اســت. به نظر من مجلس یازدهم متشکل 
از اصولگرایان نیســت، بلکه متشــکل از طیفی از 
اصولگرایــان تندرو با محوریت پایداری اســت. 
وقتــی نهادهای نظارتی اجــازه نمی دهند که همه 
نیروهای سیاسی در انتخابات حاضر شوند، مردم از 
پیشــرفت آرام اصلاحات در کشور خسته می شود 
و نخبگان سیاســی هم به جــای آنکه بر مردم تأثیر 
بگذارند، از فضای منفی عمومی در کشــور پیروی 
می کننــد و با عدم حضورشــان در میــدان اجازه 
می دهند رادیکالیســم رشد کند، همین مجلسی که 
می بینیم از آب درمی آیــد و جای تعجب ندارد اما 
در هر صورت اکنون مجلس مســتقر است و وظیفه 
قانون گذاری در کشور را بر عهده دارد و مصوبه اش 
در صورت طی شدن همه مراحل وجه قانونی دارد؛ 
امــا نباید از این موضوع غافل شــد که نمایندگان 
مجلــس آمده اند به دوســتان و همفکــران خود 
خدمت  کنند. آنها می خواهند اتفاقی که در انتخابات 
مجلس رقم خورد، در انتخابات ریاست جمهوری 
هم تکرار شــود؛ اما حتما تحقق چنین امری ساده 
نیســت؛ یعنی تحمل اینکه جناح کوچکی که تنها 
بخش بســیار اندکی از مــردم را نمایندگی می کند، 
بتواند جمهوری اســلامی و مــردم را محدود کند، 
ممکن نیســت. در تاریخ انقلاب به دفعات دیده ایم 
که عده ای خواســته اند انتخابات را کانالیزه کنند اما 
در نهایــت مردم در انتخابات حرف خود را زده اند. 
مردم ولی نعمت مسئولان هستند و صاحبان اصلی 
این مملکت اند اما انتقادی به مردم هم وارد اســت؛ 
اینکــه مردم اکنون بایــد درس بزرگی از انتخابات 
اســفند 98 بگیرند کــه وقتی از انتخابــات ناامید 
شــوند، تندروی و یک سویه گرایی حاکم می شود. 
مردم وقتی در یک، دو یا حتی ســه  انتخابات حاضر 
می شوند نباید انتظار داشته باشند همه  چیز درست 
شــود و دیگر هیچ مشکلی در کشور وجود نداشته 
باشــد. گفته می شــود در انتخابات شرکت کردیم، 
نتیجه اش چه شــد و من می گویم حالا در انتخابات 
شــرکت نکردید و نتیجه اش چه شد؟ آیا نتیجه ای 

جز گسترش رادیکالیسم در پی داشت؟
در چنین تعارضی چه باید کرد؟

بایــد همچنان بــه اصلاحات امیــدوار بود. 
اصلاحات امری بســیار زمان بر و تدریجی است و 
خستگی در عرصه سیاسی جای ندارد و کناره گیری 
از سیاست هیچ مشکلی را حل نمی کند. تصور اینکه 
اگر نهادهای حکومتی یکپارچه شــوند، مشکلات 
حل می شــود، کاملا غلط است. بنده خیلی صریح 
و بی پــرده عرض می کنم که پیش روی جامعه ایران 
ســه مسیر بیشتر نیست؛ مســیر اول، مسیری است 
که برخــی نیروهای به اصطــلاح انقلابی در پیش 
گرفته انــد؛ نیروهایی که تصــور می کنند می توانند 

با روش های گذشــته کشــور را جلو ببرند. اکنون 
هــم عنوانی برای خود درســت کرده اند و به  جای 
اصولگرایی می گوینــد نیروهای انقلابی که معلوم 
نیست انقلابی بودن را با کدام معیار می سنجند؟ اگر 
شاخص انقلابی بودن خود را انقلاب اسلامی سال 
5۷ می دانند که در انقلاب اسلامی هیچ نحله فکری، 
هیچ حزب و گروهــی غایب نبود. امام خمینی که 
رهبری نهضت را به شایســتگی در اختیار داشتند، 
بــه همه فرصت حضور می دادند و تمام گروه ها از 
گروه های چپ مارکسیســتی که فعالیت مسلحانه 
می کردند تا اسلامی ها و مراجع قم و حتی سیاسیون 
محافظه کار در صحنه حضور داشــتند. دوســتان 
اصولگرا برای خود عنوان انقلابی بودن دســت وپا 
کرده اند و بر دیگران به عناوین مختلف انگ می زنند 
و هــر کاری می کنند کــه انحصار قدرت در اختیار 
خودشــان باشــد. این چطور انقلابی بودن است؟ 
نمایندگان مجلس بگویند کدام رفتارشــان با کدام 
شاخصه انقلاب اسلامی همخوان است؟ آنها اصلا 
از کدام انقلاب ســخن می گویند؟ آیا منظورشــان 

انقلاب اســلامی ایران اســت یا پیرو انقلاب دیگر 
کشورها هستند؟ متأسفانه روش نیروهای رادیکال 
چنــدی بعــد از انقلاب آغاز شــد و از همان زمان 
شــاهد بودیم که بســیاری از نیروها کنار گذاشته 
شدند و عرصه سیاست محدود به نیروهایی خاص 
شــد و هر روز جمعی از نخبگان از عرصه مدیریت 
کشور کنار گذاشته شدند و فضا تا امروز محدود و 
محدودتر شد. روشن است که وقتی انحصارطلبی 
وجود داشــته باشد، عرصه سیاست به چیزی شبیه 
به سیاست در کره شمالی تبدیل می شود. مسیر دوم 
آنی است که فرض بر این باشد که جمهوری اسلامی 
اصلاح شدنی نیست و چترش دیگر فراگیر نیست و 
نمی تواند دربرگیرنده همه نیروهای سیاسی باشد. 
این تفکر اگر حاکم باشد، باید در انتظار آفت باشیم 
که حتما این مســیر درستی نیست، زیرا کشورهایی 
مانند عراق، افغانســتان، لیبی و ســوریه آینه های 
تمام عیار چنین نگاهی اند که اصلا آینده روشــنی را 
برای ملت رقم نمی زند؛ اما مسیر سوم که ما به شدت 
بر آن تأکید داریم، همچنان اصلاحات است. حتما 
اصلاحات در ایران با موانع زیادی روبه رو اســت و 
هر نوع حرکت اصلاحی از دو جناح یکی براندازها 
و دوم رادیکال های داخلی با مقابله مواجه می شود 
و مــدام نیروهای اصلاح طلــب در معرض انواع 
تهمت ها قرار می گیرند؛ بنابراین مســیر اصلاحات 
ســخت اســت و مردم نباید انتظار داشته باشند با 
یکی،  دو انتخابات همه چیز درســت شــود. برای 
اصلاح کشــور باید صبر داشــت و با تکیه بر صبر 
به خــردورزی پرداخت. به هر حال جریان هایی در 
کشــور وجود دارند که تاب دموکراسی را ندارند و 
ما باید با تحمل بالا قدرت درک عمومی را افزایش 
دهیم تا در نهایت فرصت مشارکت سیاسی به همه 
داده شــود. اصلاح طلبان می خواهنــد خالصانه و 
مخلصانه برای خدمت به مردم و تقویت جمهوری 
اســلامی گام بردارند و در این مســیر نباید خسته 
شــد. ما می توانیم گام به گام مشکلات را حل کنیم، 
اگر جامعه از سیاست ورزی ناامید نشود و نخبگان 

سیاسی هم بر منفی اندیشی دامن نزنند.
برخی می گویند مصوبه اخیر مجلس 
برای یــک نامزد خاص تنظیم شــده 
اســت. آیا واقعا در حال حاضر شــاهد 
قانون گــذاری فردگرایانه و نه حقوقی 
هستیم؟ و اگر چنین است، در آینده چه 
مخاطراتی در پی این گونه قانون گذاری 

به وجود می آید؟
من امیدوارم این برداشــت بدبینانه باشــد و 
مجلس در چنین مســیری حرکت نکنــد، اما اگر 

چنین باشد، نمایندگان مجلس باید از انتخابات های 
گذشته ریاست جمهوری درس بگیرند که مردم در 
نهایت تصمیم گیرنده هســتند و هر قدر انتخابات 
کانالیزه شــود، در نهایت مردم خواســت خود را 
پیــش می برند. از ســوی دیگــر رئیس جمهوری 
موفق می شــود بتواند رأی اکثریت مردم را داشــته 
باشــد و رئیس جمهور حداقلی نمی تواند در مسیر 
کاری اش به توفیق برســد. موفقیت رئیس جمهور 
زمانی شــکل می گیرد که همراهی طبقات مختلف 
مردم همراهش باشــد. یک رئیس جمهور به تنهایی 
نمی تواند نقش آفرین باشــد و نمی تواند جای ملت 
غایــب در صحنه تصمیم گیری کنــد. اگر با وضع 
قوانینی فضای سیاســی به ســمتی برده شــود که 
نامزدهای خاصی بتوانند در انتخابات حاضر شوند، 
جدایی ها در ســطح ملی و سیاسی بیشتر می شود و 
این حتما به نفع هیچ کس نیست و آن رئیس جمهور 
که نگاه منفی مردم رویش باشــد، به هیچ وجه مفید 

نخواهد بود.
اخیرا شــورای نگهبان گفته اســت 
افرادی که به هر ترتیبی در حوادث بعد 
از انتخابات ســال 88 نقش داشته اند، 
مشــمول تأیید صلاحیت نمی شــوند. 
هدف از طرح این گونه مسائل چیست؟

مــن باز هم به انقلاب اســلامی بازمی گردم و 
می گویم که در انقلاب هیچ نگاه تنگ نظرانه ای وجود 
نداشــت. مادامی که افراد مؤثر در عرصه سیاســی 
حضور نداشته باشند و نتوانند در ریاست جمهوری 
نامزد شــوند، کشور دچار مشکل خواهد بود. فقط 
هم موضوع منحصر به ریاســت جمهوری نیست، 
بلکــه نیروهای متخصص باید در مســئولیت های 
متعدد به کار گرفته شــوند و کشــور نیاز به وزیر، 
مشاور و مدیران برجســته و متخصص دارد. هیچ 
توجیهــی ندارد که به  دلیل اختلاف های سیاســی 

کشور از منابع انسانی محروم شود.

آقای مرعشی شما در بخش ابتدایی 
سخنان تان از ناامیدی مردم نسبت به 
انتخابات ســخن گفتیــد. می دانیم که 
حزب کارگزاران سازندگی همواره برای 
دورکردن  و  سیاست  زنده نگه داشتن 
کشور از افراط گری سعی کرده است بر 
امر انتخابات تأکید کند یا آنکه بر دولت 
مســتقر به تندی نقد نکند و خواســتار 
اصلاح بــه  جای مقابله بــا دولت بوده 
است، به همین دلیل کارگزاران همواره 
به عنوان یکی از مهم ترین احزاب دولت 
معرفی شــده است. آیا قبول دارید که 
اکنون و بعد از نزدیک به هشــت  سال 
از عمــر دولت، بخشــی از آن ناامیدی 
که اشاره کردید به عملکرد دولت هم 

مربوط می شود؟
باید بپذیریم که دولت در شــرایط سختی قرار 
داشــت و اگر به حافظه تاریخی خود مراجعه کنیم، 
هیچ دولتی با این میزان تحریم ها روبه رو نشده بود. 
از ســوی دیگر منتقدان دولت هم با هر ابزاری که 
می توانســتند، ســعی کردند دولت را در نگاه مردم 
تخریب کنند. دولت ســعی کرد اوضاع عادی جلو 
برود اما به دلایل مذکور در بخش هایی نتوانســت 
مؤثــر عمل کند؛ البته انــکار نمی کنم که در حوزه 
داخلی می توانست بهتر عمل کند و ما هم انتقادهایی 
داریم اما در مجموع عملکرد بدی نداشــت. آنچه 
من ضعف دولت می دانم، روابط عمومی اش است. 
دولت نتوانســت با اقشــار مختلف جامعه ارتباط 
عمیقی برقرار کند و با چنین ارتباطی عملکردش را 
به مردم توضیح دهد، از موانع و محدودیت ها سخن 
بگویــد و در نهایــت در برابر اتهامات از خود دفاع 
کند. حتما اگر دولت ارتباط مناســبی با اقشار مردم 
برقرار می کرد، می توانســت روشن کند که بخش 
عمده ای از مشــکلات ریشــه در خارج از کشور 

داشت.
در پایان گفتنی است که پیرو همین اتهام زنی ها 
که اشاره کردید، به تازگی نیروهای رادیکال اصولگرا 
بــه  صورت مدام اصلاح طلبان را به ارتباط با آمریکا 
متهم می کنند و تکیه بر سیاست  تعامل بین المللی را 

به مثابه نیروی غرب بودن می دانند.
آنها هر قدر می خواهند می توانند حرف بزنند؛ 
مهم این اســت که مگر حرف های آنها برای مردم 
مهم اســت؟ مطرح کردن ادعای واهی کاری ندارد. 
اگر بنا به اتهام زنی است، ما هم می توانیم بگوییم آنها 
وابســته به مرتجعان منطقه اند. حرف زدن که کنتور 

نمی اندازد.

تصمیم های مجلس یازدهم که اکثریتش در اختیار اصولگرایان است، به قدری حاشه ساز است که روزی نیست که چالشی از آن زاییده 
نشود، از تقابل های آشکار نمایندگان با رئیس جمهور تا وضع مصوباتی که به نظر بسیاری از کارشناسان عرصه انتخابات را محدود می کند.

مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی:
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سرویس سیاسی-فعال سیاسی 
اصلاح طلب گفت: در زمان انتخابات 
همه نامزدها برنامه شفاهی می دهند اما 
در حوزه اجرا به هر کدام می خواهند 
عمل کنند با تبعاتی مواجه می شــوند 
و به همین خاطر از پیگیری آن برنامه 
منصرف می شوند. در نهایت هم هیچ 
کاری نمی کنند. انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال ۱۴۰۰ بــرای هر دو 
جریان سیاســی اصولگــرا و اصلاح 
طلب بسیار حائز اهمیت است. هر دو 
جریان مدعی اند اگر زمام امور اجرایی 
را به دست گیرند می توانند کشور را از وضعیت کنونی نجات دهند. در این رابطه 
با مصطفی هاشمی طبا از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفتگو یی 

انجام داده که می خوانید:
اصلاح طلبان تأکید بر معرفی نامزد اختصاصی دارند و از این رو نام آقای 
جهانگیری مطرح اســت، به نظر شما آقای جهانگیری می تواند در انتخابات 

ریاست جمهوری رأی آوری داشته باشد؟
باید دید چه کسی برنامه ارائه می دهد، تبعات برنامه اش را بیان می کند و تبعات 

اجرای آن را هم می پذیرد. هر کس این کار را انجام دهد شانس رأی آوری دارد.
در انتخابات که همه کاندیداها برنامه ارائه می دهند.

ارائــه برنامه دادن کاری ندارد، همه نامزدها برنامه می دهند اما بعد عمل نمی 
کنند.

به نظر شــما آقای جهانگیری اهل آن هست که برنامه ارائه دهد و تبعات 
برنامه اش را هم بپذیرد؟

هیچ نامزدی اعم از چپ یا راســت و اصلاح طلب یا اصولگرا نمی تواند این 
کار را انجام دهد. آقای جهانگیری هم مثل بقیه.

با توجه به اینکه می فرمایید هیچ نامزدی چنین کاری را نمی تواند انجام 
دهد، اصلاح طلبان که داعیه دارند می توانند کشور را نجات دهند، باید نامزد 

معرفی کنند یا خیر؟
اصلاح طلبان مگر نمی گویند ما می خواهیم مملکت را اداره کنیم، برنامه بدهند. 
اگر قرار باشــد که بیایند فقط حرف های گُنده گُنده بزنند که فایده ندارد. البته این 
برای سایر جریانات سیاسی اعم از اصولگرا، پایداری و معتدل هم صادق است. هر 
کسی این کار را انجام داد نشان می دهد که به جنبه های مختلف مسئولیت ریاست 

جمهوری فکر کرده است و فقط از جنبه سیاسی نمی خواهد وارد شود.
از بیــن آقایان جهانگیری، ظریف و محمدرضا عارف کدامیک در عرصه 
اجرایی توانمندتر است و با توجه به سابقه اجرایی خود می تواند برنامه هایی را 

به اجرا درآورد تا بخشی از مشکلات کشور حل شود؟
اول باید از آنها برنامه عملیاتی خواست، اگر کسی نتواند چنین برنامه ای دهد 
معلوم می شود عُرضه اجرایی ندارد. در زمان انتخابات همه نامزدها برنامه شفاهی 
مــی دهنــد اما در حوزه اجرا به هر کدام می خواهند عمل کنند با تبعاتی مواجه می 
شوند و به همین خاطر از پیگیری آن برنامه منصرف می شوند. در نهایت هم هیچ 

کاری نمی کنند.
شما سال 96 در کنار آقای جهانگیری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 

بودید، آیا آقای جهانگیری آن زمان برنامه روشنی داد؟
خیر، هیچ کاندیدایی برنامه نداد.

خود شــما که به چنین راهکاری رسیدید، دوباره نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری می شوید؟

خیر چون من هم نمی توانم هیچ کاری کنم. البته به لحاظ سنی هم دیگر امکان 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارم.

در واقع سال 96 چون فکر می کردید می توانیم یکسری کار انجام دهید، 
نامزد انتخابات شدید؟

الان هم از همه نامزدها بهتر می توانم کار انجام دهم ولی فایده ای ندارد.

سرویس سیاسی-مؤتلفه بارها در آستانه هر انتخاباتی گفته که می خواهد با 
نامزد حزبی بیاید و حتی زمانی که نامزدش تأیید صلاحیت هم می شود، در بزنگاه 
آخر عقب نشینی می کند و او را تنها می گذارد. نمونه اش انتخابات 96 و آمدن میرسلیم 
بود حالا که مصطفی میرســلیم با ۷۴ سال، نماینده مجلس شده قطعا محتمل ترین 
نامزد این حزب برای ریاست جمهوری دبیر کلش یعنی اسدلله بادامچیان است. اما 
ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره اخبار غیررسمی مبنی بر 
کاندیداتوری دبیرکل این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به اعتمادآنلاین 
گفته اســت: آقای بادامچیان این احتمال را مطرح کردند ولی به قطعیت ذکر نشده 
است. هنوز درباره این مباحث در داخل مؤتلفه جمع بندی نشده و درباره چهره ای 
در داخل حزب در این رابطه به نتیجه نرسیده ایم. حمیدرضا ترقی خاطرنشان کرد: 
اصل بحث این است که دیدگاه های حزب ممکن است در ارتباط با دولت حزبی 
مورد توافق یکی از نامزدها قرار گیرد و حزب ســعی خواهد کرد بر این موضوع 
پافشاری کند و طبیعتا در صورت این توافق، از طرف مؤتلفه این چهره در جلسات 
ائتلاف مطرح و پیگیری می شود. مسئله مستقل بودن برای مؤتلفه به این معناست که 
از نامزدی شخصی که دیدگاه های نزدیکی با مؤتلفه دارد، دفاع و پشتیبانی می کند.  
عضو شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره حضور نماینده این 
تشــکل در جلسات جامعه روحانیت مبارز و شورای ائتلاف نیز گفت: مؤتلفه در 
جلسات جامعه روحانیت و شورای ائتلاف نماینده و در هر دو تداوم حضور دارد. 
او اضافه کرد: جبهه پایداری نماینده ای به جلسات جامعه روحانیت و شورای ائتلاف 
نفرستاده است و امیدواریم نزدیک به انتهای کار حضور جدی تری داشته باشند. ترقی 
در واکنش به این موضوع که »غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز پیش از این، از شیوه بستن لیست ائتلاف برای انتخابات مجلس یازدهم انتقاداتی 
داشته است و بر این مبنا جامعه تصمیم ندارد این بار کار وحدت انتخاباتی را به دست 
شــورای ائتلاف بسپارد«، گفت: ما دلخوری ای از جانب جامعه روحانیت ندیده و 
نشنیده ایم  اما به هر حال ممکن است هر کسی انتقاداتی داشته باشد. این مسئله تنها 
مختص جامعه روحانیت نبوده و نیست، کار انتخاباتی این مسائل را هم دارد. وی 
درباره علت ورود جامعه روحانیت مبارز به کار انتخاباتی بعد از انتخابات اسفند 98 
نیز گفت: مسئله این است که جامعه روحانیت تا قبل از این، از اساس آمادگی ورود 
به کار انتخاباتی برای ایجاد وحدت به شکل و شمایل امروز را نداشت؛ نه ساختار 
و نه اصلاح را سازماندهی نکرده بود و در واقع نظام سیاسی شکل گرفته ای نداشت. 
همه این کارها در چند ماه اخیر انجام شــده و طبیعتا  حالا می تواند با این اقدامات 

نقش میزبانی را ایفا کند.

هاشمی طبا:

بهتر از نامزد های ۱۴۰۰ هستم، اما 
نامزد نمی شوم 

دوراهی موتلفه در 1400؛

میرسلیم یا بادامچیان؛ کدام یک نامزد 
حزبی مؤتلفه در ۱۴۰۰ می شوند؟

سه شنبه 16 دی 1399، 21 جمادی الاول 1442 ،5 ژانویه 2021، شماره 3650، صفحه

روشن است که وقتی انحصارطلبی وجود داشته باشد، عرصه سیاست به چیزی شبیه 
به سیاســت در کره شمالی تبدیل می شــود. مسیر دوم آنی است که فرض بر این باشد 
که جمهوری اســلامی اصلاح شدنی نیســت و چترش دیگر فراگیر نیست و نمی تواند 
دربرگیرنده همه نیروهای سیاســی باشد. این تفکر اگر حاکم باشد، باید در انتظار آفت 
باشــیم که حتما این مسیر درستی نیست، زیرا کشــورهایی مانند عراق، افغانستان، 
لیبی و ســوریه آینه های تمام عیار چنین نگاهی اند که اصلا آینده روشنی را برای ملت 
رقم نمی زند؛ اما مســیر سوم که ما به شدت بر آن تأکید داریم، همچنان اصلاحات است. 
حتما اصلاحات در ایران با موانع زیادی روبه رو اســت و هر نوع حرکت اصلاحی از دو 
جناح یکی براندازها و دوم رادیکال های داخلی با مقابله مواجه می شود و مدام نیروهای 
اصلاح طلب در معرض انواع تهمت ها قرار می گیرند؛ بنابراین مســیر اصلاحات سخت 
اســت و مردم نباید انتظار داشــته باشــند با یکی،  دو انتخابات همه چیز درست شود. 

سیاسی


